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  چكيده 
هـاي مختلفـي ازجملـه       تي است، سـاحت   هاي معرف  ترين عرصه  دين كه يكي از مهم    

در مطالعات عرفاني جديد، از ساحت انفُسي يا همان         . ساحت انفُسي و دروني دارد    
در ايـن   . شـود   تعبيـر مـي   » تجربـة دينـي و عرفـاني      «تجارب شخصي از خداونـد بـه        

هـاي جديـدي كـه در عرصـة مطالعـات            پژوهش، ديدگاه مولوي را برمبناي نظريـه      
وجـو و تحليـل    بازكاوي خواهيم كرد و مسئلة اصلي، جـست    عرفاني مطرح هستند،    

رسـد   نظر مي   به. تجارب عرفاني مولوي و انعكاس اديبانة آنها در بيان او خواهد بود           
ازآنجاكه مولانا در عرفان خانقاهي، عرفان ذوقي و عرفان نظري صـاحبِ سـبك و              

بازسازيِ هنـري  نظر است، خود نيز تجارب عرفاني وسيعي را از سر گذرانيده، و به     
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. انگيز در قالب زبان و بيان ادبـي پرداختـه اسـت            اين تجارب ناب، پيچيده و حيرت     
واسـطه و در     صـورت بـي     هـايش بيـشتر بـه      تجارب عرفاني و شهودي مولانا در غزل      

هايي كه استمرار كـلام، او       لاي تمثيلات عرفاني مثنوي، با واسطه و در موقعيت         لابه
هـاي   برخـي از تجربـه  .  كشانيده، بروز پيدا كـرده اسـت  هاي ناخودآگاه را به عرصه 

هـايي كـه     عرفانيِ مولانا از حيث شـكل و سـاختارِ بازنمـايي در چـارچوب تحليـل               
تحليـل هـستند و مـا در ايـن            كنـد، قابـل    ويليام جيمز از تجارب عرفاني عرضـه مـي        

 منـديِ آثـار مولانـا، از جملـه داسـتان پادشـاه و              پژوهش، ضمن تبيين اصـل تجربـه      
 بررسـي    كنيزك، تجربة عرفاني مندرج در آن را بر مبناي چارچوب نظريِ  جيمـز             

هاي ساختاري آن را با موضوعاتي كه  جيمـز مطـرح كـرده اسـت،      كرده و شباهت  
  .ايم نشان داده

  . تجربة ديني، تجربة عرفاني، جيمز، مولانا:هاي كليدي واژه
  

  مقدمه -1
را بـه همـراه     » حـس تقـدس و تعـالي      «خصي از   تجارب ديني و عرفاني، كه نوعي دريافت ش       

ايـن تجـارب در فرهنـگ    .  يكـديگر باشـند   دهندة اديان گونـاگون بـه      توانند پيوند  دارند، مي 
پـي  در  . انـد  شناسـايي شـده    مكاشـفات عرفـاني      بيـشتر بـا اصـطلاح     اسلامي و ادبيات فارسي     

رهـاي علـوم ديگـر    اي در صدد تبيين ديـن بـا معيا   پيشرفت علوم بشري در ادوار جديد، عده  
، و گـاهي هـم آن را در حـد اخلاقيـات منحـصر             1برآمدند و شناخت عقلي دين را نـاممكن       

پژوهـان معتقـد بودنـد، نبايـد موضـوعات دينـي را بـا                در مقابـل، گروهـي از ديـن       . 2دانستند
 نوعي زندگيِ شـورانگيز و موقّرانـه اسـت و           ؛ چون دين،  هاي علوم ديگر ارزيابي كرد     سنجه

ديـن را نـوعي احـساس وابـستگي         برخي ديگـر هـم      . 3صوص به خويش را دارد    گفتمان مخ 
 دانـستند و  5 يا  حس حـضور آگـاهي از امـري قدسـي در وجـود بـشر                4مطلق به نيرويي برتر   

وجـوي مـشتركات عرفـاني را     كاويدنـد و جـست  عرفـان  اي هم اين اشتراك را بـا نـام             عده
  .آوردند ملاك شناخت تجارب ديني و عرفاني بشمار 

كار برده شد كـه ديـن الهـي نيـاز بـه              ديني زماني در شكل غربيِ خود به      تجربة   اصطلاح
ساختنِ هرچه بيشترِ خود در اذهان بـشر متمـدن داشـت؛              يافتنِ بسترهاي جديدي براي موجه    

حال آنكه دين در فضاي شرقي و ايراني خود عنصري كاملاً ارجمند و بنيـادين در زنـدگي                  
شد و موازنـة ديـن بـا امـور نـاممكنِ عقلـي و نقلـي بـا                     حسوب مي شخصي و اجتماعيِ فرد م    
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گرديد و دين در ساية عشق الهي چالـشي را بـراي اذهـان               جايگزين مي » عشق«عنصري بنام   
 مدارانـه  نام دين شـريعت     گذاشت و با اينكه مولانا در درون عرصة بزرگي به           ايشان باقي نمي  

تـر كـسي بـه ايـن حـصر و تعريـف خـرده         كـرد، كم   را بازتعريف مـي   » دين عشق «مذهب يا   
  :گرفت مي

 هـــا جداســـت ملـّــت عـــشق از همـــه ديـــن
  

ــت     ــذهب خداســ ــت و مــ ــقان را ملـّـ  عاشــ
  )2دفتر :  مثنوي معنوي  (                              

 هـــا جداســـت علـــت عـــاشـــــق، ز علـــت
 عاشقي گـر زيـن سـر و گـر زان سـر اسـت              

  

ـــداست     ـــرار خــ ــطرلاب اســـ ــشــق، اسـ  عـ
 بــــت مــــا را بــــدان ســــر رهبرســــت    عاق

  )1دفتر :  همان    (                                        
ــه ــا بعــضاً از حيــث شــكل و ســاختار بازنمــايي در چــارچوب    تجرب ــانيِ مولان هــاي عرف

كنند، قابل تحليل هـستند و مـا         از تجارب عرفاني عرضه مي    ويليام جيمز   هايي كه امثال     تحليل
منديِ عرفاني آثار مولانا را ازجمله در داستان پادشاه و كنيزك         ل تجربه در اين پژوهش، اص   

هـاي سـاختاري آن را بـا         كنـيم و شـباهت     بررسي مي جيمز    مثنوي برمبناي چارچوب نظريِ       
  .دهيم مطرح كرده است، نشان ميجيمز موضوعاتي كه 

ات جديـد غربـي   نمودنِ آثار مولانـا بـا نظري ـ   لازم به ذكر است، اين جستار در پي ملبس     
شـك حـالات عرفـاني       عنوان عارفي شـاعر، بـي       نيست؛ بلكه با اين فرضية مثبت كه مولانا به        

ناب و اصيلي را تجربه كرده اسـت و ايـن موضـوع در كـلام وي بازتـاب داشـته اسـت، بـه                         
منظور تحليل تجارب عرفانيِ وي در عرصة مطالعات جديـد عرفـاني              بازكاويِ آثار مولانا به   

اين تجـارب در غزليـات شـمس، كـه بيـشتر در سـاحات ناهوشـيار آگـاهي،                   . استپرداخته  
 و در بطن تمثيلات عرفاني مثنوي، به شكلي با واسـطه، يعنـي              تـرْ واسـطـه  بياند،   نمودار شده 
هـاي ناخودآگـاه كـشانيده، نمـود يافتـه       هايي كه كشاكشِ كلام او را بـه عرصـه     در موقعيت 

  .است
كنيم  خود دين را در بطن تجربة ديني و كلام مولانا بررسي مي           بدين منظور ابتدا ماهيت     

گرايانـة مولانـا در خـلال آثـارش          و بعد از آن به بيـان چيـستي تجربـة دينـي و انديـشة ذات                
ناپـذيريِ تجـارب    پردازيم و درنهايـت، پـس از بررسـي ديـدگاه مولانـا در بـاب وصـف            مي

هايي كـه      بر مبناي ويژگي   مثنوي و كنيزك    عرفاني، مدلي از اين تجربه را در داستان پادشاه        
  .دهيم برشمرده است، ارائه مي  ويليام جيمز
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    پژوهشة پيشين-2
 زيادي دربارة تجربة ديني و عرفاني نگاشته شده است كه شايد            هاي  له و مقا  ها  باتاكنون كت 

 )1842 – 1910(ويليـام جيمـز     نوشتة)  1393( تنوع تجربه ديني ترين آنها كتاب       يكي از مهم  
هـاي دينـي و    هـاي تجربـه    او در اين كتاب، پس از توضيحي دربارة ديـن، بـه ويژگـي           .باشد

در كتـابش   جيمـز   هـاي    بحـث . هاي گوناگوني براي آنها پرداختـه اسـت        عرفاني و ذكر مثال   
 ازآنجاكـه او را     همچنـين . دن ـگير  بـه خـود مـي       و الهيـاتي   گاهي رنـگ و بـوي روانـشناسانه       

در تحليل تجـارب دينـي و عرفـاني، بـا تأكيـد بـر سـودمند                  دانند،  مي 6مپراگماتيسبينانگذار  
گـر   اي كـه بـر زنـدگي و خُلقيـات افـراد تجربـه              دانستن آنها و تأثيرات مثبت و قابل مشاهده       

شـناختي   ارزش معرفـت  كتـاب ديگـر،       . پـردازد  ها مي  سنخ از تجربه  اين  گذارد، به اثبات     مي
تجربة ديني را از حيـث   ديويس .است )2011(  ديويسكاروليننوشتة  )  1391( تجربة ديني 

كند و براي ايـن      تواند معياري براي اثبات خداوند قرارگيرد يا خير، بررسي مي          اينكه آيا مي  
هـاي   كنـد و سـپس بـا بيـان برهـان         بندي مـي    منظور، ابتدا تجربة ديني را در شش دسته، طبقه        

) تـري هـم دارنـد      يستند و جنبـة عمـومي     كه از قضا صرفاً مختص به تجربة ديني ن        (گوناگون  
كه از مجموع چندين دليل و برهان ديگر        (دادنِ نوعي برهان انباشتي      دست  كند با به   سعي مي 

هـا   براي اثبات حقيقت ايـن تجربـه      ) صورت توان اثباتيِ بالايي دارد      شود و دراين   تشكيل مي 
  .استفاده نمايد

توان بـه مقالـة      ارتباط آن با آثار مولانا  مي       اما از ميان معاصران، در زمينة تجارب ديني و        
در اين مقاله تلاش شـده، تـا        . اشاره كرد   )1396 (يعقوبي نوشتة   »تجربة ديني از نگاه مولانا    «

هاي تجربة ديني، به نقد ديدگاه فيلسوفان ديـن بپـردازد و گـوهر تجربـة        با برشمردن ويژگي  
تجربـه عرفـاني در     «مقالـة ديگـر،     . بيان نمايـد  ي     ارتباط با امر متعال    ديني از نظر مولانا را در       

نوشتة » هاي پيرچنگي و موسي و شبان  حكايت–هاي مرزي و بازتاب آن در مثنوي    موقعيت
 مقاله، به مطالعة تجربة عرفاني در دو حكايت پيرچنگي و موسـي             اين. است )1398(طاهري  

 شـرط وصـول بـه مقامـات         و شبان ِ مثنوي پرداخته است، و درنهايت روشن ساخته است كه           
كه در تصوف رسـمي بـر آن تأكيـد شـده،              گونه  معنوي، از سرگذرانيدن سير و سلوك، آن      

نيست؛ زيرا اگر انسان فرصت را مغتنم بشمارد و خود را در معـرض موقعيـت يـا معنـا قـرار                       
 عرفـاني در    ةتجرب ـ«اي ديگر با عنـوان        طاهري در مقاله  . دهد، نجاتي معنوي پيدا كرده است     

نشان داده است كـه      )1398 (»هاي مرزي و بازتاب آن در داستان طوطي و بازرگان          قعيتمو
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آيـد و مبتنـي بـر هوشـياري و آگـاهي پيـشيني           اگرچه مثنوي يك متن تعليمي به حساب مي       
هاي ناخودآگاه ذهني نمود يافتـه       مؤلف است، ولي مانند غزليات شمس كه بيشتر در عرصه         

كنـد و حـالات      اني و كشف و شهودهايي ناب را عرضه مي        هايي از تجارب عرف    است، جلوه 
. نمايد گذرانند، توصيف مي   هاي آن را كه تجارب عرفاني را از سر مي          و موقعيات شخصيت  

 )2019(  »چيستي و تنوع تجربة عرفاني از ديدگاه مولانا و ديـويس          «همچنين مدني در مقالة     
آيـد،   ه از خـلال آثـار مولانـا برمـي          در باب تجارب عرفاني و آنچ      ديويسبه بررسي نظرات    

  .صورت نسبي در آثار مولانا پذيرفتني دانسته است پرداخته، و شواهد ديويس را به
  
  مبناي نظري  - 3

اين پژوهش با نگاهي بر آثار مولانـا و نظريـات جديـدي كـه در عرصـة مطالعـات عرفـاني                      
 برخــي ديــدگاهمبنــاي ، كليــت بحــث تجربــة دينــي و انعكــاس اديبانــة آنهــا را برانــد مطــرح
هـاي عرفـاني     تجربه نشان دهد واكاوي كرده است تا      ويليام جيمز پژوهان مشهور همانند       دين

 قـرار دارنـد كـه        هـايي  مولانا، از حيث شكل و ساختار بازنمايي، بعضاً در چارچوب تحليـل           
تبيـين اصـل    اند و سعي بر اين بوده تا ضـمن           از تجارب عرفاني ارائه داده      ويليام جيمز امثال    
 مطـرح كـرده      جيمـز  هـايي كـه      هاي ساختاري آن بـا بحـث       مولانا، شباهت منديِ آثار    تجربه
  .نشان داده شود، است

  

  بحث و بررسي -4
   تجربة دينيبطن دين در ماهيت 4-1

ــاگون ــستي ديــن  تعــاريف گون ــاب چي ــه شــدهي در ب  و ايــن امــر شــايد يكــي از   اســتارائ
 زيــرا پيــروان هــر دينــي آن را بــا توجــه بــه  ،باشــدبرانگيزتــرين مــسائل ذهنــي بــشر  چــالش
كنند و دشواريِ تعريـف ديـن هـم          هاي اعتقادي يا فرهنگي خاص خود تفسير مي        زمينه پيش

گـرفتنِ مـسائل اعتقـادي اديـان در تعـاريف آن       فـرض  نبودن و پـيش   طرفانه درواقع همين بي  
اس آن تفـسير، تحليلـي از   و براس ـ،   جهـان و جايگـاه انـسان در آن را تفـسير            زيرا دينْ . است

فــرض نــوعي شــيوة زنــدگي را در بــستر   و بــا ايــن پــيشكنــد،  مــيزنــدگي جاويــدان ارائــه
 هماي   عده .)39 و   38 :1386 ،ياندل( نمايد  توصيه مي  ها و عادات   اي از اعَمال و آيين     مجموعه

    ننـد كـه در     دا  و عقايد و اعَمال ديني را تفسيرهاي اين تجربـه مـي            گوهر دين را نوعي تجربه
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ديـن را از     شلاير مـاخر  هم چون      برخي. )120: 1381نيا،   قائمي( است    صدف دين جاي گرفته   
  ).همان (پندارند نهايت مي  بي و ميل بهشوق نوعي مقولة احساس و عاطفه  و

توان قائـل بـه هـسته يـا عنـصر مـشتركي گرديـد كـه                  هايي مي  اما آيا از دلِ چنين تفاوت     
 زيرا هستة   رسد چنين امري ممكن است،     به نظر مي  عاريف ديني باشد؟    همه ت  پيونددهندة اين 

        شراف از امر متعالي، و تفاوت اديان را نيز در           مشترك تمام عناصر ديني را نوعي آگاهي يا ا
مـا  ا .)21 :1384گيـسلر،   ( انـد  كرده بيان   نوع توصيف و مقصود آنها از چيستيِ اين امر متعالي           

اي از  يم كـه ديـن را مجموعـه   كن ـي سـنجيده و نـسبتاً مكفـي بـسنده      به تعريف باشدشايد بهتر   
يا مفهوم حقيقـت    داند كه حول محور      اعتقادات، اَعمال، احساسات فردي و حتي جمعي مي       

  ). 20: 1387پيترسون، (غايي سازمان يافته است 
 در انديشة مولانا هم در نوع ارتبـاط يـا روزنـي اسـت           » حقيقت دين «شبيه به اين انديشه،     

كنـد تـا بـدان وسـيله،          يا درون خويش برقـرار مـي       كه انسان با امري متعالي و بزرگ در دلْ        
  :     الهي يا غيبي گرددشايستة ورود الهامات و عنايات

 ســـت از صفــــــا روزن جـــــانم گـــشــاده
ـــم  ـــور از روزنـــ ــاران و نـــ ـــامه و بــ  نـــ
 دوزخ است آن خانه كĤن بي روزن اسـت        

                                                                

ـــدا  مـــي   ــة خـــ ـــطه نامـ ـــد بـــي واســـ  رســـ
ـــانه مـــــي ـــتد در خــــ ـــدنم فــــ  ام، از معــــ

  اســتروزن كــردن! اصــل ديــن، اي بنــده  
  )3دفتر :  مثنوي معنوي             (               

هـاي مولانـا بـا آن        تـرين گفتـه    سـو  يكي از گويـاترين و هـم      توان اين ابيات مثنوي را       مي
  :زيرا ،شناسيم  ديني مية كه ما امروزه با عنوان تجربدانستچيزي 
، چـون  سـت  اآنبـودنِ   بودن و دروني  ديني تكية هميشگي بر شخصي ة در بحث تجرب   .1

اگر در ؛ بدين معنا كه دهد صورت شخصي و براي خود فرد رخ مي       هدريافت يا اشراق آنها ب    
آن اشـراق، اشـراف نخواهـد    بـر  گـر باشـد،     همان لحظه، فرد ديگري در كنار شخص تجربه       

  . يافت
2 . دهنـد؛ يعنـي صـاحبان آن خودشـان مـستقيماً            واسـطه رخ مـي     كـاملاً بـي    اين تجارب

كننــد و بــه واســطة يــك عامــل خــارجي بــه آنهــا القــاء   ادراك يــا احــساس مــيحقيقتــي را
  .گردد نمي

 و به همين سبب، هرچه صفاي باطن آدمـي          آيند شمار مي   اين تجارب نوعي عنايت به    . 3
تـوان بـا      مـي  بـه عبـارت ديگـر،     . شـود  بيـشتر مـي   بيشتر باشد، امكان ادراك يا دريافت آنهـا         
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هرچنـد ايـن مـسئله      .  آنها را افزايش داد    دريافتسب، امكان    منا  بستر و شرايط   ساختنِ فراهم
 ،قطعيت ندارد و شواهدي از وقوع ناگهاني اين تجارب در افراد عادي گزارش شـده اسـت                

 پالايش اشراقات معنوياما به هرحال، كسي كه نحوة زندگي و درون خود را براي دريافت         
گوينـد    مـي  ازيـن روسـت كـه     . سـازد  مـي كند، بيشتر زمينة بروز چنين تجاربي را فـراهم           مي

را ايـن تجـارب     تواند زمينة بـروز       مي هاي معنوي از سنخ دعا و نيايش       ها و ممارست   رياضت
  .فراهم آورد

كنند، اين احساس به قدري در آنان قـوت           مي كسبغالب كساني كه اين تجارب را       . 4
 ،همـراه داشـته باشـد     د كه اي بـسا تـا پايـان عمـر حـسي از حجيـت را بـراي ايـشان ب                     گير مي

اي هرچند كوتـاه،     اي بدانند كه در لحظه     ورزي را همان تجربه    كه اصل و اساس دين     تاجايي
  .اند تجربه كردهآسا،  صورتي برق هب

    نامه و باران و نـور استعاري، با زباني هاي بالا  بيتبا توجه نكاتي كه ذكر شد، مولانا در         
دانسته كه بدون واسطه و بـه سـبب صـفاي بـاطن از               7لهيالهامات و عنايات يا اشراق ا     همان    را  

گردد و دلي را كه راهي بـسوي          بر وجود آدمي القاء مي     سوي خداوند و از طريق روزنِ دلْ      
لـذا  . اي كه روزني به بيرون ندارد، سوزانندة نهاد آدمي دانـسته اسـت             خدا ندارد، مانند خانه   

را تعبيري براي مهياشدن يا ايجاد آمـادگي  م معنـا  توجه دادنِ دل به عالَيا    كردن روزن توان   مي
شمار آورد كه مبتني بر نوعي ارتباط شخصي با امـري   براي كسب تجارب ديني و عرفاني به 

قدسي و متعال است و بر مبناي بيت سـوم، مولانـا اصـل ديـن را همـان تجـارب عرفـاني يـا                         
  . آورده استبه حساب»  كردنروزن«روحاني، و در تعبيري استعاري همان 

ــا آن را    مــيبنــابراين تــوان درك حــضور قــدرتي برتــر و مهربــان، و احــساس اتــصال ب
ديـن در بعـد شخـصي،     ، عقيـده دارد ويليـام جيمـز  . شمار آورد هاي براي دينداري ب  مشخصه

 را كـانون توجـه قـرار        درماندگي و نقـصان   ها،   صفات دروني انسان يعني وجدان، شايستگي     
اينكه اين نقص در ارتبـاط بـا يـك قـدرت برتـر كـه از آن آگـاهيم،                     احساس    نيز  و دهد مي

و  شمارد هاي كليسايي برمي   تر از الاهيات يا سازمان      را بنيادي  او دينِ فردي  . شود ميبرطرف  
مـستقيماً از قلبـي بـه قلـب ديگـر و از روحـي بـه روح                  «دين در ساحت فردي آن      : گويد مي

يابـد و سـازمان كليـسا و روحانيـت و            و جريـان مـي    واسطه بـين انـسان و خـالق ا         ديگر، و بي  
و اين همان چيزي است كه      ،  )49 و   48: 1393جيمز،  ( »گيرند مقدسات در مقام ثانويه قرار مي     



 ...رستگار و  / عرفان مولانا در ساحت تجارب ديني و عرفاني / 130

نهادهاي متعلـق بـه عرصـة شـريعت          در جدال ميان     صورت نمادين   بهدر آثار عرفاني فارسي     
ميخانه نمود يافتـه    ي دير مغان و     و نهادهاي متعلق به عرفان عملي، يعن       ،مسجد و مدرسه  يعني  
  .است

هاي روحي و  ها و درك كاستي در تعريف ديگري از دين، آن را آگاهيِ انسان از نقص     
اند كه نتيجة شرايط اگزيـستانس يـا وجـودي انـسان             رواني خود و نوعي احساس نياز دانسته      

 احـساس   اقصن ـاي از كمال كه دسـت يـازد، بـازهم خـود را               است؛ يعني آدمي به هر مرتبه     
 و  13: 1388كانـت،   ( 8 دهـد  صورت باورهاي ديني نشان مـي       بهكند و چنين حسي خود را        مي
14(.    

اند، در آثـار     تعبير كرده » احساس نياز به يك موجود برتر     «اين موضوع كه دين را نوعي       
تي  متفـاو  هـاي  در قالـب تعـابير و بيـان       و اشعار عرفاني فارسي، و به تبع آن شعر و نثر مولانـا              

اي كه وي راه رسيدن به اله را نيازمندي روح انسان بدو دانسته اسـت؛                گونه هشود، ب  ديده مي 
آوردنِ او بـه سـوي       گو اينكه شرط رهاييِ روح انسان از سرگرداني و نابساماني را نيـز روي             

هم با نوعي سوز دل كه برخاسته از احـساس نيـاز              آن ،كند جان يا همان معبود برتر ذكر مي      
 اتفاقاً همين جوش و خروش دروني است كه مولانـا آن را رمـز پويـايي، محرميـت و                    .است

 وقتـي انـسان     به عقيدة مولانـا   . پندارد مي كه بالاترين درجة قرب است،       مقام فـنـا رسيدن به     
، رحمـت الهـي   آورد مـي  شود و روي به سـوي قـدرتي برتـر         مي متوجه نقص وجودي خود   

جانبه باشـد و هرچيـزي غيـر از حـضور الـه را                 توجه بايد همه   اما اين . گردد شامل حالش مي  
  :فاني انگارد

ــدة آن ـــازآمد آواره، بنــــ ـــازآمد و بــــــ  بــــــ
 جان اي بخند روش در !جان اي قند و عبهر چون
ــك ور ــدي زان ــر در، ببن ــم ب ــو حك ــد ت ــر بنه  س

ــر  ديـــده روشـــني شـــد گدازيـــده، شـــمعِ هـ
  

 آمـد  گـداز  و سـوز  در تـو  پـيش  بـه  شـمع  چون  
ــد ار در ــان اي بمبنـ ــرا !جـ ــه زيـ ــاز بـ ــد نيـ  آمـ
 آمــد نــاز همــه را شـــه آمــد، نيــاز بنــده بــر

ــان ــه را ك ــداز ك ــد، گ ــرم او آم ــد راز مح  آم
  )614غ :  كليات شمس                (              

 
 اعـلا  آسـمان  سـوي  بـالا،  بـه  كنـي  نظر چو...
 كـشيده  عنـان  فـزع،  ز ديـده  و جـان  هزار دو

 كـن  لا تـو  له را جز ا  كن، رها سخن و خمش
  

 ...گـردد  بـاز  بهـشت  ز رحمـت  ز در هزار دو  
 ...گـردد  تاز تُرك گه آيد، وصل صلاي چو
 گـردد  كـار سـاز    همـه  گيـري،  ساز چو فنا به

  )766غ :  همان                            (              
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ه اگـر آدمـي     دارد ك  خواني در مصراع آخر بيان مي      در اين ابيات، مولانا با نوعي دوگانه      
آيـد   خود را به اين جريان مقدس بسپارد و در آن رها گردد، كلّ هستي به خدمت او در مي                  

 چون در  . شود گردد و يا اينكه تمام  كارهايش در اين راه بساز و بسامان مي               او مي  سازِو كار
شدنِ اين خواهندگي و سوز و گداز با جان آدمي، تمام هستي به شكلي زنده                صورت عجين 

  :شود يابد و اين نياز عين بندگي و برترين نشان زندگي مي و پويا در وجود انسان تجليّ مي

 اين دمِ چندي كه زد جان تو در سـوز و نيـاز            
  

 چون دم عيسي ز حضرت، زنده و باسـاز بـين            
  )1951غ :  همان                              (          

 
  زنـدگي  عشق و نيــاز و بنــدگي هســت نشان      

  
 اي در نظــــري و منظــــري       در طـلــب تجلي    

  )2464غ : همان                          (                
توجه انـسان را بـه حـسي متعـال و جـاري در آفـرينش جلـب                  مولانا پيوسته در اشعارش     

شدنش با عناصر هستي، يا وصال، سخن به ميـان            از احساس وحدت عارف و يكي      كند و  مي
  :آورد تا به نوعي شادي و سرمستي عارفانه رهنمون گردد مي

 پاي تويي، دست تويي، هستيِ هر هـست تـويي         
 از نظري گشته نهـان، اي همـه را جـان و جهـان             

  

ــا     ...بلبــل سرمــست تــويي، جانــب گلــزار بي
 كنــــان بـي دل و دسـتار بيـا          بار دگر رقـص   

  )36غ  :همان                          (                 
يـازد، گـويي جـسم و اوصـاف          در نظر او هنگامي كه انسان به حالات عرفاني دست مي          

نمايد و ساحل وصل پديـدار       بودنش رخ مي   بازند و روح با تمام مكتوم      ناپايدار آن رنگ مي   
براي برخي تجارب ديني و عرفـاني مثـال          جيمزشود و اين مشابه همان تعاريفي است كه          مي
  :زند مي

 نـــوح كـــي بينـــيم هنگـــام وصـــالكـــشتيِ آن 
 جسم ما پنهان شود در بحر باداوصـاف خـويش         
 بحر و هجران رو نهد در وصل و ساحل رو دهد     

 باريـــد اكنــون ديـــدة گريـــان مـــا  هرچــه مـــي 
  

 هـا نمانَـد از پـي ِ طوفـان مـا            چونك هـستي    
ــا   ــانِ م ــوحِ بــس پنه ــد كــشتي آن ن  رو نماي

 عالــَـم لاله و ريحـــان ِ مـا        پس بروُيد جمله  
 سـرّ آن پيـدا كنـد، صـد گلـشن خنـدان مـا             

  )148غ : همان                         (                
گذرم، گاهي احساس درونيِ خاصي بـه مـن دسـت       كه از ميان مزارع گندم مي      هنگامي

. توانم معنـاي آنهـا را درك كـنم         چيز معنايي دارد اما نمي     در اينجا گويي همه   . دهد مي
صورشدن در ميان حقايقي كه من از درك آنها عاجزم، گـاهي مـرا بـه     مح اين احساسِ 
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ايد كه روح حقيقيِ شـما جـز    آيا تاكنون احساس نكرده... دارد اعجاب و شگفتي وا مي   
، بـه   427: 1393جيمـز،   (در لحظاتي مقدس براي تصور ذهنيِ شما قابل درك نيـست؟            

    . )كينگسلي نقل از چارلز
آيند و تضادهاي جهان،كـه      در آشتي و سازش در مي      چيز در اين حالت گويي همه    

تمام مشكلات و مسائل ما ناشي از برخـورد و كـشمكش ميـان آنهاسـت، همـه در هـم                     
  ).431: 1393جيمز، (رسند  وحدت ميذوب شده و به يگانگي و 

 جمــع گــشته ســاية الطــاف بــا خورشــيد فــضل
ــود   ــدر رب ــاد صــبا ان ــاب از روي او ب  چــون نق

 شان يكي صد  گشته بود تيليك اندر محو هس 
  

ــشته روا      ــشق او گ ــال ع ــداد از كم ــع اض  جم
 شـان و شـد هبـا       جا خيال جمله   محو گشت آن  

 جا بديدآمد مـرا  هست محو و محوِ هست، آن     
)  131غ :  كليات شمس          (                     

، واقـف شـود   هاي وجودي و نيازهاي دروني خويش        كه انسان به نقص    ، هنگامي بنابراين
ورزي   و همين امر حس دين     جبران نمايد  او   باگردد تا آن خلاء را       به دنبال وجودي قاهر مي    

صورت اسـتعانت از وجـودي برتـر بــــا      هانگيزاند و اثر وضعي چنين حالتي ب       را در وي برمي   
 يكـي از   رادعـا روسـت كـه    ازيـن . شـود  گـر مـي   نيايش، دعا، توكل، رضا و خرسندي جلوه 

 كـه حتـي از طريـق آن عـدة           آورنـد  به حـساب مـي    ورزي   و دين  دينداري   هاي لوهجبهترين  
  : مولانابه گفتة. يازند عرفاني دست ميهاي ديني و  كثيري به تجربه

 ست دعا كليد حاجت خَلقان بِدان شده 
  

 كـــه جـــان جـــان دعـــايي و نـــور آمينـــي  
  )3063غ :   همان                                  (

  

   ِتجربة دينيچيستي 2–4
شناسـي ديـن،     هـاي گونـاگونِ روان     قرن است كه از جنبه      ديني در حدود دو    ةموضوع تجرب 

اي  عـده .  اسـت   و غيره بررسـي شـده      9الهيات، پديدارشناسي شناسي دين، فلسفة دين،      جامعه
دين سه ركن اساسي    «: گويند كنند و مي   گانة ديني ذكر مي    تجربة ديني را يكي از اركان سه      

 تنهـا تجربـة     اما در اين ميان،   . جربة ديني، نظام اعتقادات ديني و عمل يا سلوك ديني         ت: دارد
اي از اعتقـادات     گيري پـاره   تواند به شكل   شود و مي   ديني است كه بنيان اصلي دين تلقي مي       

بنابراين، تجربة ديني به يك معنـا، موجـد نظـام اعتقـادات           . اساسي در شخص مؤمن بينجامد    
 و نظـام    ،)9 :1378 ،نراقـي (» خواهـد بـود   ) موجـد اعتقـادات اساسـي آن      كـم    يا دسـت  (ديني  

اي كـه    گونـه  هاعتقادات ديني هم به نوبة خود، در فهم و تفسير تجارب ديني، مؤثر اسـت؛ ب ـ               
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  . )59 :همان(رد توان غايت سلوك مذهبي را  نـيـل به ساحت تجارب ديني به شمار آو مي
را ازطريق انجام مناسك و امور دينيِ روزمـره          بسياري از باورهاي خود      يك فرد ديندار  

هاي جمعي يا فردي به حالات معنوي خاصي دست          د و با همين دعاها و نيايش      كن كسب مي 
تجربـة  زيـرا     اسـت،  كند كه با يك وجود متعالي و مقدس در ارتبـاط           د و احساس مي   ياز مي

باعـث آرامـش    مداوم عبادت، مديتيشن يا زندگي در نوعي همـاهنگي خـاص بـا ديگـران،                
گــردد  هـاي ايثارگرانـه منجـر مـي     شـود و حتـي غالبــاً بـه راه    روحـي انـسان و ثبـات وي مـي    

)Rankin, 2008: 11-12(.    
ويليام جيمـز    ِ«تجربه ديني تنوع  «تجربة ديني بعد از تأليف كتاب       عبارت  درست است كه    

 كـه در     اسـت  ، امـا مهـم تحـولي      10 گرفت  خاص مورد استفاده قرار    صورت يك اصطلاح    به
 در آغاز به معناي     اصطلاح اين   ؛ تجربة ديني در طول تاريخ رخ داده است        اصطلاحيِمعناي  

عمل، كنُش يـا انجـام فعـل بـود و هـر كـنش يـا فعـلِ قابـل آزمـون تجربـي و واقعـي را در                             
بخش يـا     ولي بعدها با توسع در معنا به هر عمل يا فعلِ قابل مشاهده كه آگاهي               ،گرفت  برمي

 و سپس با تغييـر ديگـري در معنـا شـامل هـر نـوع حادثـه،                    گرديد ت باشد، اطلاق  منبع معرف 
 واسـطه قابـل مـشاهده و دريافـت باشـد           رويداد و حالت رواني شد كه به نحو مـستقيم و بـي            

 آخر همان مفهومي است كه در مباحث تجربة ديني مطمح نظـر             اين نوعِ  .)20: 1385 ،همتي(
 هرگونه مواجهه و رويـارويي بـا         را تجربة ديني مچنين   ه .پژوهشگران ديني قرار داشته است    

و تعريـف آن را بـه       هاي ايماني اديان بزرگ است        محتاج فهم سنت   اند كه  دانستهامر قدسي   
هود رالـف،   ( اند ممكن دانسته هاي گوناگون ايماني     وسيلة امر قدسي و امور همخوان با سنت        

1377 :3(.  
اي در تجربة بشري وجود داشته باشد كه بتوانـد           گانهاگر قلمرو ي  «عقيده دارد   ردولف اتُو   

همتا كـه خـاص خـود اوسـت، مـرتبط سـازد،              گونة خطاناپذيري با امري متمايز و بي       هما را ب  
تر شدن مفهوم، بهتـر       براي روشن  .)41: 1380اتُو،  (. مطمئناً قلمرو مربوط به حيات ديني است      

ي تمام مسائلي كه با زنـدگي مـذهبيِ         برا وصف ديني، . بيفكنيمديني  است نگاهي به صفت     
رهـايي و رسـتگاري، تـرس، شـوق،         نظيـر   (شـود    يك انسان در ارتبـاط اسـت، اسـتفاده مـي          

ولي از نظر فيلسوفان ديـن،      ) احساس گناه، شكرگزاري، لذت و ديگر حالات روحي آدمي        
طه را  واس ـ شود، تنها نوعي آگاهي مستقيم و بي        مي وقتي اين توصيف در كنار تجربه استفاده      

 .آيـد  واسطة خداوند بـه حـساب مـي        گيرد كه در تصور صاحب تجربه، ادراك بي        در بر مي  
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 در ين ـي دةتجرب ـ«: گويـد  داند و مي  تجربة ديني را تا حدي مبهم مي  صطلاح ا 11ويليام آلستون 
 يِ كـه هـر فـرد در ارتبـاط بـا زنـدگ      شود ي از تجربه گفته م  ي به انواع  خود، شكل نيتر وسيع

؛ و ايـن موضـوع       و آرزوهـا   ،هـا   تـرس  ،هـا  يازجمله شـاد  . كند  را ادراك مي   آن ، خود ينيد
اي بـسيار    امـا در مقولـه    . تواند گسترة زندگي ديني فرد را تحت پوشش خـود قـرار دهـد              مي

رسد خداونـد خـود را در آنهـا ظـاهر يـا          گيرد كه به نظر مي     محدودتر، تجربياتي را در برمي    
     .)Alston, 1993: 34( »نمايد عرضه مي

كنـيم كـه    بـسنده مـي  ملكيـان   بندي دربارة اصطلاح تجربة ديني، بـه ديـدگاه            براي جمع 
، نـوعي شـناخت غيراسـتنتاجي و        اول: كاربرد اين اصطلاح را در سه مقوله بيان كرده است         

واسطه، شبيه به شناخت حسي از خدا يا امر مطلق يا امر مينـوي، كـه حاصـل اسـتدلال يـا                      بي
هـاي   ، پديـده  دومگيـرد؛    كه شناختي حـضوري و شـهودي را در نظـر مـي            استنتاج نيست، بل  

، سـوم شـوند؛    شناختي و معنوي است كه بـر اثـر خودكـاوي بـر آدمـي مكـشوف مـي                   روان
انگيـز   واسطة خداوند است در حوادث خارق عادت و شـگفت          مشاهدة دخالت مستقيم و بي    

  .)4: 1381ملكيان، (مثل معجزات، كرامات اولياءاالله و استجابت دعا 
در هـر سـة آنهـا نـوعي         : دانـد كـه    رو مـي    اطلاق تجربه بر اين سه پديده را از آن         ملكيان

شناخت مستقيم و مشاهده در كار است و اين شـناخت مـستقيم گـاهي بـه خـود خـدا تعلـق              
و گـاهي بـه دخالـت       ) نـوع دوم  (هاي رواني و روحـاني       ، گاهي به پديده   )نوع اول (گيرد   مي
بنـابر  :  كـه نامـد  رو آنهـا را دينـي مـي     از آن، و)نـوع سـوم   (خي حوادث    خدا در بر   واسطة بي

هايي هستند كه در متون مقدسِ اديان گوناگون         كنندگانش، مؤيد برخي گزاره    ادعاي تجربه 
هـاي   تجربـه «درسـت اسـت كـه       لـذا ). 315 و   314: 1380ملكيـان،   (به آنها اشـاره شـده اسـت         
ناختي در هر دو حوزة دينـي و غيردينـي حـضور         ش گونه و زيبايي   گوناگونِ وجدآميز، خلسه  

 ولـي يـك     ،هاي مشترك زيادي بايكـديگر دارنـد       يابند و از نظر روانشناختي هم ويژگي       مي
تجربه ديني دقيقاً از آن جهت ديني است كه در زمينة فكـري، نظمـي و ارزشـيِ يـك ديـن                      

  .)95 :1372 الياده،(» پيوندد خاص به وقوع مي
  

  انة مولوي دربارة تجربة دينيگراي انديشة ذات 3–4
اي تجربـة    عـده . وجـود نـدارد   دربارة نسبت تجارب عرفاني با تجارب دينـي، نظـر واحـدي             

 دينـي را  ةدانند، يا اينكـه تجرب ـ  ترين نوع آن مي عرفاني را يكي از انواع تجارب ديني يا مهم 
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 مواجهـه   ي نـوع  ا دينـي ر   ةتجرباي هم    عده   ،12كنند مينوي تقسيم مي  به دو قسمت عرفاني و      
 آن وجـود مقـدس      شـدن در    محـو  گي يـا  گـان ي ي نـوع   عرفاني را  ةتجرب و   ، مقدس يبا وجود 

توان بين تجربة دينـي و عرفـاني مـرز      برخي هم معتقدند نمي.)Crim, 1982: 613( دانند مي
اي كه در آن به نحوي از انحاء، ارتباطي بـا خـدا              معين و مشخصي قائل شد، چون هر تجربه       

 و گـاهي     تجربـة دينـي   ، يعني نوعي آگاهي از حضور خدا به انسان دست دهـد،               ايجاد شود 
بـودن، طيـف     بـه دليـل ذهنـي      ايـن تجـارب      ). 31 - 27: 1384منافي انـاري،    ( نام دارد    عرفاني  

هاي متعددي هم ميان آنها مطـرح   گيرند، اما شباهت وسيعي از حالات گوناگون را در بر مي     
حـدت، احـساسِ قرارداشـتن در وراي زمـان و مكـان، احـساس       تجربة و «از قبيلِ . شده است 

 است و يا آگاهي از يـك        ملأ   و   خلأتقدس، احساس لذت و شادكامي، وحدتي كه توأم با          
  .)108: 1389وكيلي، (» واقعيت غايي ابدي

توان از منظـر دو گـروه در         بندي خاص، تجارب ديني و عرفاني را مي        اما در يك تقسيم   
 كي ـ از و نـد ا كـسان ي ي عرفـان يهـا   تجربـه ةهم كه معتقدند  13گرايـان  ذاتنظر داشت؛ يكي   

، كـه   گرايـان   همـان تجربـه    يـا  14زمينه گرايـان  ، و ديگري    شوند ي م ي ناش برتر يا متعال  واقعيت  
 نيز همانند ساير عارفانپذير نيستند و   بدون زمينه و واسطه امكان    حقايق ناب عرفاني  معتقدند  

 و تجارب آنهـا نيـز بـا يكـديگر           رنديپذ ي متفاوت تأثير م   ي و زبان  ي فرهنگ طي از شرا  ها انسان
  .)Segal, 2006: 324-325(تفاوت دارند 

ها قرار دهيم، طبيعـي اسـت     را در ذيل يكي از اين گروهمولانادر اين ميان اگر بخواهيم      
  :گرايان بدانيم كه او را بايد باتوجه به متن آثارش از زمرة ذات

 يك بـاب نيـست    صدكتاب ار هست، جز     
 ايــن طــرق را مخلــصي يــك خانــه اســت

ــه ــوردني  گونـ ــه خـ ــدهزار  گونـ ــا صـ  هـ
  

 صــد جهــت را قــصد، جــز محــراب نيــست  
ــه اســت      ــك دان ــزاران ســنبل از ي ــن ه  اي
ــار   ــدر اعتبـ ــز اســـت انـ ــه يـــك چيـ  جملـ

  )6دفتر:  مثنوي معنوي       (                      
تـوان   ي باشد كه م ـ   15گرايانه وحدت هاي انديشهترين مباحث مثنوي،     شايد يكي از كليدي   

دكـان  «ايي كه خود مولانا مثنـوي را         دانست، تا ج    مرتبط گرايي عارفانه  ذاتهمين  با   را   هاآن
  : خوانده است» وحدت

 مثنوي مـــا دكـــان وحــدت است
  

 غيرِ واحد، هرچه بيني آن بت است        
  )همان(                                         
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دهـد و    آنجا كه غلام مقرب پادشاه، با ديدن او قـدح از كـف مـي   فيه مافيه از  در فصلي 
كنـد و    كنند، پادشاه سايرين را عتـاب مـي        شكند، و ساير غلامان به تبعيت از او چنين مي          مي
  : گويد مي

ها گناه بود امـا      از روي ظاهر، همة صورت    . آن را او نكرد، آن را من كردم       ! اي ابلهان 
: فرمايـد  حـق تعـالي مـي   ... ين طاعت بود بلك بالاي طاعت و گناه بود    آن يك گناه ع   

     الافلاك ما خلقت اش اين است كـه افـلاك را بـراي            هم أناالحق است، معني   لولاك
هاي بزرگان اگر بـه      خود آفريدم اين أناالحق است به زبان ديگر و رمزي ديگر، سخن           

سـت، سـخن دو چـون       صد صورت مختلف باشد، چون حق يكي اسـت و راه يكـي ا             
نمايد، به معني يكي است و تفرقه در صورت اسـت و             صورت مخالف مي    باشد؟ اما به  

  .)58 و 57: فيه مافيه(در معني همه جمعيت است 
  :گويد و در جاي ديگرِ همين متن مي

و بِضدها تَتَبينُ   حق تعالي حيوانيت و انسانيت را مركب كرد تا هر دو ظاهر گردند كه               
او ممكن نيست و حق      تعريف چيزي بي  . الأشياء ّفرمايـد   تعالي ضـد نداشـت، مـي       ضد :

، پس اين عالَم آفريد كه از ظلمت است، تـا نـور             كُنت كنزاً مخفياً فأَحببت بأن اعُرَف     
 و ايـشان  اُخرج بِصفاتي الَي خَلقياو پيدا شود و همچنين انبياء و اولياء را پيدا كرد كه   

وست از دشمن پيدا شود و يگانه از بيگانـه ممتـاز گـردد كـه آن                 اند تا د   مظهر نور حق  
  ).89 و 88، 16فصل : فيه مافيه(طريق صورت  معني را از روي معني ضد نيست إلا به

تنها تمام هـستي را زادة يـك وجـود           در كليات شمس نيز اين انديشه فراوان است كه نه         
 جاري و حاضر در آن وجـود معرفـي      داند، بلكه حتي فراتر از آن، كل هستي را ساري و           مي
 :كند مي

ــد     ــار برآم ــه پ ــو م ــه چ ــايي ك ــرخ قب  آن س
 آن تُــرك كــه آن ســال بــه يغمــاش بديــدي 
ــد     ــدل ش ــشه ب ــر شي ــست، اگ ــاده همان  آن ب

 هــا مــرد اي قــوم گمــان بــرده كــه آن مــشعله
 اين نيست تناسخ، سخن وحدت محض است

  

 امــــسال در ايــــن خرقــــة زنگــــار برآمــــد  
 وار برآمــــد آنــــست كــــه امــــسال عــــرب

 بنگــر كــه چــه خــوش بــر ســر خمــار برآمــد 
ــد  ــرار برآمــ ــشعله، زيــــن روزن اســ  آن مــ
 كـــز جوشـــش آن قلـــزم زخـــار برآمـــد    

  )639غ :  كليات شمس         (                     
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  عرفاني از ديدگاه مولانا تجارب ناپذيري توصيف 4–4
دانـست    مـي  ناشـدني   يـان  دينـي را كيفيتـي خـاص و ب         ةجـوهر تقـدس يـا تجرب ـ        ردولف اتُـو  

)Corbett, 1996: 11(. ،فـرد اسـت كـه     همتا و منحـصربه  تجربة ديني كيفيتي بي از ديد وي
نيـست و خـود او      ) شناسـي، فرهنگـي و غيـره       مثـل جامعـه   (قابل تحويل به مقولات غيرديني      

 .)153 :1372 اليـاده، (  يافتـه بـود         دسيـقُناپذير را در مفهوم        هاي اين كيفيت تحويل    سررشته
سـت كـه هـر تجربـه،         ا انـد، مهـم آن      ديني ارائه كرده   ةدر ميان تمام تفاسيري كه براي تجرب      

گردد و در هـر      فرد از لحاظ كمي و كيفي براي صاحب آن تلقي مي           نوعي رويداد منحصربه  
، زيـرا   شـود  كس، مخصوص خود اوست و دقيقاً در اين موضع است كه بيان آن دشوار مـي               

شـود،   ازطريق ادراك شهودي يا تجارب عرفاني براي انسان حاصل مي         آن نوع آگاهي كه     «
هـاي   هاي ديگر تفاوت دارد و چون ساختة انسان نيست، بر مفاهيم و برداشـت    با خودآگاهي 

گردد و درنتيجه زبان عرفاني، در زمان دريافت خودآگـاهي،           فرهنگيِ بشري هم متكي نمي    
لذا زبان عرفاني را بايد با رجوع به عواطف ديني          . شود واسطه و متمايز از هرچيز آغاز مي       بي

تبيين نمود، چون اين زبان يـك زبـان تعبيـري و نـوعي تبلـور احـساس عرفـاني اسـت و در                        
  .)180: 1384ها،  ضرابي(» حقيقت، بازتاب خودجوش و طبيعيِ احساس عرفاني است

شـوند   ر مـي  در يك بستر خاص و مشترك مذهبي تعبير و تفسي       عرفاني  همة تجارب  البته
ــا مقــدس     ــر قدســي ي ــام ام ــه ن ــصري ب ــارت  اســت از حــضور عن ــدگاه از «:  كــه آن عب دي

بنـابراين در تجربـة     .  شـامل نـوعي ادراك مقـدس اسـت         ، اين تجربه هميشه   16پديدارشناسي
 نتيجه گرفـت،    جيمز  طوركه     هركس، يك رويداد منحصر به فرد وجود دارد، اگرچه همان         

 ديني داراي نـوعي     ةلذا تجرب . تمايزي وجود نداشته باشد   ممكن است هيچ احساس مذهبيِ م     
 .)Malony, 1981: 326-327( »انحصار كيفي و كمي است كه نبايد ناديده گرفته شود

ناپذير دانستنِ اين تجارب، همـان كيفيـت انحـصاريِ تجربـة             بنابراين يكي از عواملِ بيان    
يفيت شخصي را  هرچقدر تأويل و        زيرا يك ك   ،ست ا ديني و عرفاني از هر فرد به فرد ديگر        

تفسير كنند، باز به يك حقيقت واحد كه ديگران هم بتواننـد هماننـد آن را ادراك نماينـد،                   
افتـد   اي است كه در سطح كلام اتفاق مـي          پديده تأويل  منجر نخواهد شد، زيرا در هر حال          

: وصـيف نمايـد   تواند آنچه را در سـاحت درونـي بـراي انـسان رخ داده اسـت، عينـاً ت                   و نمي 
اي آگـاهي وجـود دارد       تأويل، كنُشي بلاغي است كه نسبت به ماهيت استعاري آن، گونـه           «

      .)244  :1386 ،ضيمران(» گردد گاه به حقيقتي واحد و مشخص منجر نمي ولي هيچ
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تـرين   ناپـذيري را بنيـادي     انـد كـه وصـف      تا آنجا پيش رفته   ويليام جيمز   اي چون    البته عده 
تـوان حـالتي نفـساني را در زمـرة حـالات عرفـاني               دانند كـه بـه كمـك آن مـي          اي مي  نشانه

ناپـذيريِ   همـه دم از وصـف   اما بـا اينكـه عرفـا ايـن     ،(James, 1902: 367)محسوب داشت 
اي از تجـارب عرفـاني بـه دسـت      اند، باز هم توصيفات مفصل و سرزنده    تجارب عرفاني زده  

 تـشخيص دهنـد، آنـان نيـز هماننـد آن تجربـه را            ؛ تا حدي كـه ديگـران هـم بتواننـد          اند داده
  اند؟ ناپذير بودن آن زده همه دم از وصف پس چرا عرفا اين. اند يا خير داشته

ناپذير است، بر اين واقعيت      اين ادعا كه فلان تجربة عرفاني وصف       «:در پاسخ بايد گفت   
را كـه بيـان روشـن       العاده دارد و عواطف شـديدي        كند كه آن تجربه اهميتي فوق      تأكيد مي 

پـس  . گيرد و نيز اينكه آن تجربه بـسيار نـادر بـوده اسـت              آنها معمولاً دشوار است، دربر مي     
توان گفت چون مبالغة ادبي، شدت و عظمـت يـك ويژگـي را بـسيار بهتـر از توصـيف                      مي

  .)34 و 33 : 1391، ديويس(» شود رساند، در اين زمينه استفاده مي صرف آن مي
    ناپذير دانستنِ تجارب عرفـاني، نـوعي مـدلِ توصـيفي را          با وجود وصف   هم جيمز  خود

بـراي بيـان    نمـايي در قـالبي آهنگـين       ،  اسـتفاده از متنـاقض      براي آنها قائل شده است كه آن      
  مثـل تيرگـيِ      خودتناقـضي در متـون عرفـاني، نـوعي          «: گويـد  او مـي  .  است درونيتجارب  

دهنـد ايـن    شود كه نـشان مـي     حاصلخيز ديده مي   كننده، خاموشيِ نجواكننده و برهوت     خيره
تـوانيم حقـايق عرفـاني را بـه          نـَـه كلام، بلكه عنصري موسيقايي است كه ما از طريق آن مي           

هـاي موسـيقايي     بهترين نحو بيان نماييم و درواقع بيـشتر متـون عرفـاني چيـزي جـز تـصنيف                 
ها نوعي اغراق در بيان شدت و        نمايي و در ذات تمام اين تناقض     ،  )465: 1393جيمز،  (» نيستند

شونده حضور دارد كه سطح آن را از كلام عـادي والاتـر و نافـذتر     عظمت ويژگيِ توصيف  
عنـوان يكـي از امكانـات زبـان در هنگـام               و تمثيـل بـه      در اينجاسـت كـه اسـتعاره      . سـازد  مي

تـوان   ميغالباً به كمك استعاره و تمثيل      «: گويد ميديويس  . يابند ناپذيري تشخص مي    وصف
شـدن، از    تجـاربي ماننـد عاشـق     . نحوي به شنونده فهماند كه آن تجربه چگونه بوده اسـت           به

كـردن، آنقـدر بـه       بسته در آب شناور بودن، يا خود را گـم          خوشي سر از پا نشناختن و چشم      
از مضمون آنچـه بـر او        را   ديگران،   عارف بتواند   حالات عرفاني نزديك است كه هم      برخي

تشخيص دهند تجربة خودشان از همـان نـوع         ديگران بتوانند   هم  گاه سازد و    گذشته است، آ  
اي تعلـق داشـته باشـند كـه          عرفـا بـه جامعـه     «كـه    اين موضوع درصـورتي   » .بوده است يا خير   

انـد،   هاي رايج، پربار و گوناگوني باشد كـه عرفـاي پيـشين بكـار بـرده                برخوردار از استعاره  
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 و  34،  1391ديـويس   (» ان، بـسيار افـزايش خواهـد يافـت        توانايي آنان براي فهماندن منظورش    
35(.      

 هـم  وياز ديد اكنون اگر بخواهيم اين مسئله را از ديد مولانا بررسي كنيم، بايد بگوييم       
حـالات و    چـون اگـر بخواهنـد        ،روسـت  ههـايي روب ـ   تعبير و تفسير چنين تجاربي با دشواري      

چنانكه مولانـا در بخـشي از مثنـوي،         . اند ر داده  را تفسير كنند، بنيانش را تغيي      تجارب عرفاني 
چـون ناآگاهـان   : گويـد   دهد، مي را توضيح17 )ص(هد حديثي از پيامبر اكرم    خوا آنجاكه مي 

قصد كردند آن حديث را تأويل نمايند، بجاي آنكه به مفهوم والاي آن دست يابند، معنـاي             
  :دظاهري آن را برداشت كردند و به كنُه مقصود واقف نگشتن

 فـــــاش شــد» ابَيــت عنــــد ربــي«چــــون 
 تــــــأويل ايــن را در پذيـــــر هـيـــچ، بــي

ـــا  ـــت واداد عـــطــ ـــأويل اسـ  زانكــه تــ
  

ــسقي، كنــــــايت ز آش شــــــد   ــم و يـ  يطعـ
 تــا درآيد در گـلــو چــون شـهد و شــيـــر
 چون كـــه بينـــد آن حقيقـت را خـــطــــا          

  )1دفتر :  مثنوي معنوي      (                     
ناآگاهان فكر كردند كـه يطعـم و يـسقي در    «:  در شرح اين ابيات نوشته است   استعلامي 

! نـه . دهـد  هاي عادي است و پروردگـار بـه پيـامبرش آش مـي             اين حديث اشاره به خوراك    
ولـي   .)537: 1387اسـتعلامي،   (»  معنوي و غذاي روح مورد نظـر پيـامبر بـوده اسـت             خوراك

آيـد،    برمـي  )57 آيـة : بقـره (آنچه از ابيات پيش و پس در سخن مولانا و نيز نص آيات قرآن               
آب و علـف گرفتـار    اسـرائيل، كـه در صـحرايي بـي     آن است كه پروردگار واقعاً به قوم بني      

جاي اينكه سپاسـگزار     ه اما قوم موسي ب    ،داد  پاكيزه مي   طعامي 18»منّ و سلوي  «شده بودند، از    
 درخواست   را ارزشي چون سبزي و عدس و سير و پياز         هاي بي  ها باشند، خوراكي   آن نعمت 
گونه كـه    درنتيجه آن . شد  و آن چيزهايي بود كه براي پختن آش از آنها استفاده مي            ،كردند

         خـوراكي معنـوي و روحـاني نيـست و مولانـا             در شرح اين ابيات ذكر شده اسـت، مقـصود 
كـه طعـامي بـا ارزش بـود، آورده          » منّ و السلوي  «بال  ارزش در ق   را رمز خوراكي كم   » آش«

  : چنانكه مولانا در ابيات پيشين گفته است. است
 ابــرِ موسي پـــرّ رحمـــت بــرگـشــــاد       

ـــه  ـــراي پختــ ـــرمَ  از بــ ـــوارانِ كـــَ  خــ
 تا چهل ســــال آن وظيفه، وآن عـــطـــا
 تا هم ايشــــان از خســـيســي خـــاستند     

  

 زحــــمت بــــداد ه و شــيريــــنِ بــيپخــــت  
ـــلَم       رحمـــتش افـــراخت در عـــــالَم عـ
 كم نشـــد يك روز، زآن اهـــــلِ رجــــا
ـــواستند   ــس خــ ـــرّه و خَ ـــا و تـ  گنـــدنــ

  )1دفتر :  مثنوي معنوي                         (
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تواننـد آنچنـان كـه بايـد و          پس بنا بر آنچه گفته شد، تأويلات ظاهري از نظر مولانا نمي           
 هـاي  مايـه  بـن شايد، مقصود گوينده را افاده نمايند و اين عقيده تا جـايي بـوده كـه يكـي از                    

ايـن حالـت    . بدل ساخته است  » خاموشي گويا « او را به  ، و   را تشكيل داده است   شعري مولانا   
   :19گردد ميشق غالب نتيجة تجربة فنا و غيرتي است كه در اثناي آن معشوقِ امير بر اسيرِ عا

ــين باشــد  ــا دل دوســت در حن  دل ب
ــد      ــين باشـ  گويـــاي خمـــوش ايـــن چنـ

  )685غ :  كليات شمس                       (
 خواهد ز غيرت كو نمي! خمش كن

ــان را      ــا درآرد همگنـــ ــه در دريـــ  كـــ
  )100غ :  همان                                   (

 خـمش بـاش و فنـاي بحـر حق شـو       
  

 بـــه هنبــازي خـــدايي مــصلحت نيــسـت  
   )343غ :  همان                     (            

ل به نفـس خـويش، و از شـرح و بيـان     ـائـتمام اينها بدان سبب است كه مولانا عشق را ق         
  : داند مستغني مي

 بيش مگو حجت و برهان كه عشق 
  

 در خمشي حجـت و برهـان ماسـت          
  )504:  همان       (                          

شود، امـا ايـن    گفتن باعث گشايش امور غامض مي  از نظر مولانا، درست است كه سخن      
  :موضوع در مورد عشق صادق نيست

 هرچه گويم عشق را شرح  و بيان 
 گرچه تفسير زبـان روشنگرسـت      

  
  

 چون به عشق آيم خجل باشم ز آن
 ترسـت  زبـان روشـن    ليك عشق بـي   

  )1دفتر :  معنويمثنوي                (
اگر معناي اصيل و مورد نظر مولانـا را بـه مثابـة عـالم واقـع درنظـر         «از همين روست كه     

در درك و بيـان آن عـالمَ دچـار نقـصان ذاتـي اسـت و            ) يا همان امرِ نمـادين    (بگيريم، زبان   
: 1395طـاهري،   (» سـازد  مولانا براي بيان محدوديت ذاتي زبان، اسـتعارة اصـطرلاب را برمـي            

71( :  
ــظ ـــان لفـ ــشه نــارســ ــي هميـ   در معنـ

 نطـــق، اصـــطرلاب باشـــد در حـــساب
 خاصه چرخي كاين فلك زو پرّه ايست

  

ـــلّ لـــسان: زان پيمبـــر گفـــت    قَـــد كـَ
ــدر دانــد ز چـــــرخ و آفتــاب؟   چـــه قَ

ــابش ذره ــاب از آفتــ ــســت آفتــ  ايــــ
  )2دفتر :  همان    (                              
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خواهد از تجارب شخصي خود سخن بگويد، كه زبان، فخامـت آن را          و هنگامي كه مي   
گيرد و دريافت آن را منوط به درك همـان تجربـة             تاب نيارد، سكوتي اجباري در پيش مي      

 از نظر مولانا، زبـانْ    . داند كه بر صاحب تجربه وارد شده است        فردي و كشف و شهودي مي     
رد و از جايي به بعد، ديگر توانـاييِ ترجمـان           تواناييِ مشخصي براي بـيـان اشراقات باطني دا      

نشيند؛ حال  ضمير خويش را از دست خواهد داد و به همين سبب، بر مركب خاموشي بر مي            
  :كشد هاي عشق بر جانش زبانه مي آنكه نعره

 اين مبــاحث تا بدينـــجا گفتنـي اسـت        
ـــزار   ور بگـــويي ور بپـوشـــي صـــد هـ

 ــ   ــن ب ــيرِ  اســپ و زي ــا، س ــه دري ــا ب  ودت
ــه خــشكي، ابترســت   مركــب چــوبين ب

 كنــد اي خموشــي، كــه ملولــت مــي   
 خامش چراست! تو همي گويي، عجب 

ــي    ــدم، او  ب ــر ش ــره، كَ ــن ز نع ــر م  خب
  

 هــرچه آيـد زيـن سـپس، بنهفتنـي اسـت            
ـــار   ــردد آشـــكــ ـــار و نگ ــسـت بيگـ  هـ
 بعــــد ازينـَـــت مركــــبِ چــــوبين بــــود
ــان را رهبرســـــت   خـــــاص آن درياييـــ

 زنَـــد ـــــو مـــيهـــاي عـــشق، آن س نعـــره
 گوشش كجاست؟ ! عجب: او همي گويد  

ـــَر    ــستنــد ك ــمر ه ــن س ـــان زي  تيزگوشـ
  )6دفتر :  همان                       (             

نهايت اينكه مولانا وقتي در باب ماهيت تجارب عرفاني كه از سر گذرانـده و امكانـات                 
رسـد كـه زبـان       شد، بـه ايـن نتيجـه مـي        اندي زباني كه در اختيار دارد، براي بازسازي آنها مي        

مادي، قدرت بيان حقيقت آن تجارب را ندارد و حتي اگر دهاني به پهناي فلك هـم داشـته                   
  :باشد، باز هم در بيان آنچه بر او گذشته است، ناتوان است

 يك دهان خـــواهم به پهنــــاي فـلـَــك
ــين   ــد چنـ ــين و صـ ــابم چنـ ــان يـ  ور دهـ

ـــم ا    ــم نگوي ـــر ه ـــدر گ ــن ق ــنداي  ي س
  

ــا بگــويم وصــف آن رشــك مــلــــك     ت
 تنــگ آيــد در فــغــــان ِ ايــن حــنــيــــن 
 شـيــــشـة دل از ضـــعيـــــفي بــــشـكـنـد

  )5دفتر :  همان                          (            
  

   و كنيزك مثنويمدلي از تجربة عرفاني در داستان پادشاه 5–4
اند كه از    ا براي تجارب ديني يا عرفاني ارائه كرده       هاي گوناگوني ر   بندي پژوهان تقسيم  دين

 ديـويس . دارد مقبوليـت بيـشتري    ويليـام جيمـز   كـارولين ديـويس و     هـاي   ديـدگاه ميان آنها   
. 5احياگر،  . 4وحياني،  . 3شبه حسي،   . 2تفسيري،  . 1 تجارب ديني را در شش دستة تجاربِ      

عنــوان  ه، و تجــارب عرفــاني را بــقــرار داده) 94 تــا 56: 1391ديــويس، ( عرفــاني. 6مينــوي و 
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هـاي   بيشتر بـه بيـان ويژگـي      ويليام جيمز     اما    .  پاياني جاي داده است    مرتبةترين آنها در     مهم
بخـشي، زودگـذر بـودن و        ناپذيري، معرفـت   وصفخاص تجارب عرفاني پرداخته است كه       

فساني را جزء   اي كه حالتي ن    ترين نشانه  مشخص: گويد او مي  . از جملة آنهاست   انفعالي بودن 
توان براي شخـصي كـه هرگـز          چون نمي  ،آن است تعبـيـرناپذيريِ  ،  دهداحوال عرفاني قرار    

احساس خاصي را تجربه نكرده است، توضيح داد كـه كيفيـت يـا شـأن احـساسِ مـدنظر او                     
هـاي    همچنـين احـوال عرفـاني، خودشـان يكـي از راه            .)ناپـذيري  وصف(چگونه بوده است    

آينـد و اتفاقـاً ايـن احـوال مراتبـي از بـصيرت بـه اعمـاقي از             يكسب شناخت بـه حـساب م ـ      
 و معرفتي منحصر به خود را       تواند به كنُه آنها راه پيدا كند       اند كه عقلِ استدلالي نمي     حقيقت
هـا حـس      و تا مدت   ق و سرشار از معنا و نفوذ هستند        يعني داراي نوعي كشف و اشرا      دارند؛

 اين احوال مدت زيادي     .)بخشي معرفت( دنبال دارند    عميقي از حجيت را براي صاحبانش به      
صورت نـاقص در اذهـان زنـده          ولي اغلب بعد از محو شدن كيفيت آنها به         ،آورند دوام نمي 

شـود، عـارف     كـه نـوع خاصـي از آگـاهي شـروع مـي             اما همين  ،20)زودگذر بودن (ماند   مي
 و تـصرف قـدرتي      كند گويي خود يا حواسش به حالت تعليق، يا حتـي تـسخير             احساس مي 

اي از   شـوند و هميـشه خـاطره       اين احوال عرفاني هرگز كاملاً منقطع نمي      . برتر درآمده است  
محتواي آنها و تأثيري عميق از نفوذشـان در فـردي كـه آنهـا را تجربـه كـرده اسـت، بـاقي                        

  ).424  تا  422: 1391جيمز، () انفعالي بودن(ماند  مي
 مثنـوي را      جيمزدلي كه  در اينجا برمبناي م ارائه كرده است، داستان پادشـاه و كنيـزك

تـوان   مـي . كنيم تا يك روند كلي از زمينه تا وقوع تجارب عرفاني را ترسيم نماييم              تبيين مي 
  : گفت غالب تجارب عرفاني

عنـوان عامـل     ه، عـشق،  انـدوه، و يـا حتـي شـعف، ب ـ               در ابتدا با نـوعي احـساس خـلأ          .1
  شود؛ برانگيزاننده آغاز مي

  گردد؛   با حس شديدي از نياز دروني همراه مي.2
  شود؛   متوجه حضوري متعالي مي اين خلأكرد پس از آن، انسان براي پر.3
تـوان   كند كـه مـي   گر جلوه مي   اين حضور مقدس به انحاء گوناگون بر شخص تجربه         .4
 رخ مـثلاً خيـالي از جـنس واقعيـت الهـامي بـر فـرد         . دانـست » هستة تجـارب عرفـاني    « را   آن
شنود و يا تجليِ حـضوري مقـدس را در           ، يا مي  كند  مينماياند، يا چيزي را بعينه مشاهده        مي

  ...كند و كنار خويش احساس يا ادراك مي
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  در اين حالت، فرد به نوعي حالت انزوا از فضاي پيرامون و تعليق از حـواس ظـاهري                .5
دهد و زياد    لحظة كوتاهي رخ مي   رود كه غالباً هم در       خوديِ ناشي از آن جذبه فرو مي       و بي 

  انجامد؛ به طول نمي
 سرتاسر زندگي و احـساسات فـرد را         ي  در انتها، حسي متعالي، شعفناك و شورانگيز        .6

سازد و تـأثيري كـه بـر         دهد و از او انساني با روحيات و خُلقيات تازه مي           تحت تأثير قرار مي   
    .21 و هميشگي است غالباً دائمي ،گذارد فرد مي
عنوان ويژگي تجارب عرفاني برشمرده است كـه از    هرا هم ب  » ناپذيري وصف« جيمزبته  ال

 بعـد از وقـوع تجـارب عرفـاني     آيد و جايگاه آن مربوط بـه  شمار مي هنظر ما ساحتي جانبي ب 
، بـراي ديگـران بـازگو        است كند احوالي را كه در آن قرار داشته         كه شخص سعي مي    است
، »گر را از حـالتي كـه در آن قـرار داشـته             ثيرپذيريِ شخص تجربه  تأ«اي نيز شايد     عده .نمايد

رسـد رونـد تأثيرپـذيري       نظـر مـي    همربوط به بعد از وقوع حالات عرفاني تصور كنند، امـا ب ـ           
نـوعي اثـر    ه  شود و ب   صورت همزمان با وقوع يك حالت عرفاني در وجود انسان ايجاد مي            هب

اين را هـم بايـد درنظـر         . تفكيك زماني گرديد   توان بين آنها قائل به     وضعيِ آن است و نمي    
 و بيانگر ترتيبِ يكسان آن       است  صرفاً براي تبيين اين مدل اعمال شده       بالاداشت كه ترتيب    

تـوان ميـان تعليـق حـواس و ادراك حـضوري             در همة تجارب عرفاني نيست؛ چنانچه نــمي      
بـا در   اكنـون   . ي هـستند  زمـان  قائل به گسستي گرديد، چون داراي هـم       ) 5 و   4مورد  (مقدس  

  .شود  بازنمايي مي به شرح زير، داستان پادشاه و كنيزكبالانظرداشتنِ مدل 
، بـا تمـام وجـود    اسـت  كنيـزك   معطـوف بـه    عـشقي را كـه    آغاز داسـتان،    پادشاه در   ــ    

  ] عامل برانگيزاننده.1 [.گردد خواستار مي
 و نـاتواني    شـود  ا اميـد مـي    ــ  اما بعداز آنكه به سبب بيماريِ كنيـزك، از هـر علاجـي ن ـ               

، نوعي نياز شـديد او را بـه سـمت عـشقي برتـر               بيند به چشم مي  طبيبان از معالجة كنيزك را      
  ] حسي شديد از نياز دروني.2. [دهد سوق مي

 توجـه بـه     .3. [گردانـد  بـر مـي   ــ  سپس توجه خويش را بـه سـوي درگـاه معبـود متعـال                 
  ]حضوري متعالي

ايـن   بعـد از  رود و  گذارد و به حـالتي از بيخـودي فـرو مـي         ــ  و بر آستان او سجده مي       
  ] تعليق حواس ظاهري در مدتي كوتاه.5. [كند لحظة كوتاه توان دعا كردن پيدا مي

شـود و نـوعي      ها از پيش رويش برداشته مي      ــ  و در ميان گريه، در عالمَ خواب، حجاب         
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و ه ا ارسـيدن حكيمـي الهـي را ب ـ       نمايـد و مـژدة فر      خيال از جنس واقعيتي الهامي بدو رخ مي       
 تجلي، احساس و ادراك حضوري مقدس بر شخص تجربه كننده، كه همان             .4 [.رسانند مي

  :]آيد شمار مي هب» هستة تجارب عرفاني«
ـــش ــو عجــز آن حكيم ـ ـــه چ ــدـ  ان را بدي

 رفـــت در مـــسجد ســـوي محـــراب شـــد
 چــون بــه خــويش آمــد ز غرقــاب فنــا     
 چـــون بـــرآورد از ميـــان جـــان خـــروش

 ن گريــــه خــــوابش در ربــــود  درميــــا
ــژده    حاجاتــت رواســت!گفــت اي شــه م

ــده   ــيد آن وع ــون رس ــد  چ ــاه و روز ش  گ
ــر   ــه منتظـــ ــره شـــ ــدر منظـــ ــود انـــ  بـــ

ــد شخــصي ف ـــدي ـــاضلي پــ ـــر مايـ  اي هــ
 انند هــــلالـــــــرســــيد از دور م مــــي

 وش باشــــد خيــــال انــــدر روان نيــــست
ــد     ــواب دي ــدر خ ــه ان ــه ش ــالي ك  آن خي

  

ـــپ   ـــا برهـــ ـــنه جـ ــســـ ــدجدــانب م   دوي
 گــاه از اشــك شــه پــر آب شــد     ســجده

 ...خــوش زبــان بگــشاد در مــدح و دعــا    
 انـــدر آمـــد بحـــر بخـــشايش بـــه جـــوش 

ــواب او  ــد در خ ــود  ،دي ــري رو نم ــه پي   ك
ــردا   ... ز ماســـت،گـــر غريبـــي آيـــدت فـ

ــد   ــوز شـــ ــرق اخترســـ ــاب از شـــ  آفتـــ
ـــ ـ     رّتـــــا ببينـــــد آنـــــچ بنمودنـــــد سـ

 اي هـايــــــــان ســــــــمي ابي درـــــــــآفت
ــر ش  ــود و هــست ب ــست ب ـــني ـــكل خيـ  الـ

ــو جه ـــتـ ــين روان ـــ ــالي بـ ــر خيـ  ...اني بـ
ــان ــد ،در رخ مهمــ ــد پديــ  ... همــــي آمــ

  )1دفتر :  مثنوي معنوي   (                         
ــ  سپس شاه كه گويا از تأثير آن خواب الهامي، جـانش بـا جـان پاكـان و مـردان خـدا                        

تجربـة معنـوي در بـاطنش       و اين همان تأثير روحي است كه بعـد از وقـوع آن              (اتصال يافته   
رود  رغم شوكت شاهانه، به تن خويش به استقبال حكيم الهي مـي            روز بعد، علي  ) نهاده شده 

 تـأثيري كـه بعـد از وقـوع تجـارب       . 6: [آورد جـاي مـي    هو رسم ادب را در اسـتقبال از او ب ـ         
  ] آيد عرفاني اصيل در نهاد شخص يا زندگي او به چشم مي

 رفــتجــاي حاجبــان فــا پــيش  شــه بــه
ــه   ـــا آموختـ ـــري آشنـــ ــر دو بحــ  هـ
 گـفـت مـعشـوقم تـو بـودسـتـي نـه آن
ــو مــصطفي مــن چــون عمــر  ــرا ت  اي م

  

 پــيش آن مهمــانِ غيــب خــويش رفــت  
 دوخـتن بـــردوخته    هــر دو جـــان بـي     

ــان    ــزد در جه ــار خي ــار از ك ــك ك  لي
 از بــــراي خــــدمتت بنــــدم كمــــر   

  )مانه                             (                 
  .گشايد و در نهايت هم حكيم الهي به اذن خداوند گره از عقدة پادشاه مي

توان گفت مشابه اين مدل، البته با تغييرات خاصـي كـه شـكل هـر تجربـه را از سـاير             مي
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گيري و رخداد اكثر تجارب عرفـاني   سازد، بعضاً در شكل    فرد مي  تجارب متمايز و منحصربه   
توان گفت مصاديق  اي بيشترِ اين مراتب را طي نمايد، مي  تجربه يعني اگر ؛خورد به چشم مي  

  .بودن را  دارا بوده است عرفاني
  

  گيري   نتيجه-5
گـردد، سـعي     هاي تجربة ديني مطرح مـي       غربي بحث  هاي  صورتمولانا شـبـيـه به آنچه در      

ر انسان دارد توجه انسان را به حسي متعال و جاري در آفرينش جلب نمايد و معتقد است اگ           
گردنـد و يكـي از       خود را به آن جريان مقدس بسپارد، كل هستي و كائنات كارسـاز او مـي               

دانـد؛ يعنـي همـان       هاي نفوذ تقدس در جان آدمي را استفاده از دعا و نيايش مـي              بهترين راه 
سـازِ وقـوع تجـارب       در عوامـل زمينـه    ،  ويليـام جيمـز   ازجمله   پژوهان،  برخي دين  عنصري كه 

  .اند معطوف داشتهخاصي بدان ديني، توجه 
، كه بيشتر در ساحات ناهوشيار آگاهي نمـودار         غزليات شمس تجارب عرفاني مولانا در     

، بـه شـكلي بـا واسـطه، يعنـي در            مثنـوي تـر و در بطن تمثيلات عرفـاني         واسـطـه بياند،   شده
. انـد  تـه هـاي ناخودآگـاه كـشانيده، نمـود ياف          او را به عرصه    هايي كه كشاكشِ كلام    موقعيت

 گرايـي  وحـدت ،  كليـات   در  و چـه   مثنويهاي شعري مولانا، چه در       مايه يكي از بن  علاوه،    به
بـه عقيـدة   . آيـد   حساب مي  بهگرايانه در تجارب عرفاني    بنديِ ذات   كه نمودي از تقسيم    ست ا

دارنـد؛   ي يگانـه لوهيت در ذات خود روي به سوي اُمولانا، كشف و شهود و اشراقات عرفاني  
انـد كـه بـر       پژوهان جديد در بـاب تجـارب  عرفـاني بيـان داشـته              ه همان چيزي كه دين    مشاب

  . امر متعالي و ارتباطي دوسويه با آن تمركز داردنيرويي برتر يا همان حضور 
نـــاشدني باشـد،    بندي ويليام جيمز، اگر يـك تجربـة دينـي وصـف       همچنين بنا بر تقسيم   

آيد، زيرا اين تجارب داراي نوعي كيفيت متمايز          مي شمار  يكي از دلايل عرفاني بودنِ آن به      
 حـالات و     از ديـد مولانـا هـم، تعبيـر و تفـسير           . و انحصاري از يك فرد به فرد ديگر هـستند         

طوركه بوده،    تواند مفهوم والاي يك تجربه را آن       لحظات عرفاني دشوار است و تأويل نمي      
فـتن باعـث گـشايش امـور غـامض         گ درست است كه سخن   شكلي وافي تبيين نمايد، زيرا       به
 ـ         ،شود، اما اين موضوع براي لطيفة عشق كمتـر مـصداق دارد            مي سِ  زيـرا عـشق گويـا بـه نفْ

  . است و فارغ از شرح و بيانخويش
خورنـد و اينگونـه    در انتها بايد گفت تجارب عرفاني در اديـان گونـاگون بـه چـشم مـي       
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اي هـستند كـه بـه نفـس          ي لطيفه نيست كه اختصاص به يك دين يا مذهب داشته باشند؛ يعن          
ايـن  . را بـر آنهـا نهـاد      » مـذهب عـشق   «توان نـام     اي كه مي   گونه  خويش موجوديت دارند، به   

تجارب عرفاني يا به تعبير مولانا، مذهب عشق،  همان گوهري است كه انديشمندان ديني و                
اصلِ «: گويد مولانا نيز آنجا كه مي    . اند عارفان بزرگ در شرق و غرب در پي يافتن آن بوده          

دادنِ مخاطب خود به عنايات الهي و درونـي كـه بـر     با توجه» كردن است دين اي بنده روزن  
يابي به تجربة عارفانه يا همان مـذهب عـشقي بـوده             شود، درپيِ دست   قلب انسان،عارض مي  

  :پندارد است كه آن را در  وراي هر كيش و مذهبي مي
 هـــا جداست ملت عشق از همه دين

  
 ـــان را ملت و مذهــب خداسـت      عاشق  

  )2دفتر :  مثنوي معنوي                      (
كلّـي و   دهـد كـه مـشايخ و عرفـاي بـزرگ خواسـتار نـوعي صـلح                    نـشان مـي    تمام اينها 

 در لبـاس هـر مـذهبي كـه رخ            و عرفاني  ب ديني  تجار  زيرا از ديد ايشان    ، بودند شمول جهان
چيـزي   حقيقـت  و   گـردد  در جهان هـستي تلقـي مـي       نمايد، دليلي بر وجودي برتر و مقدس        

ها و اختلافات است و زماني كه اثبات ديـن، بـر پايـة تجـارب شخـصي و                   وراي همة تفاوت  
گيرد، با چنان حس عميقي از حجيت همراه صورت  فرديِ انساني، از امري مقدس و متعالي        

  . گيرد آنها قرار مي و خود در رأس همة نهد ها را به كناري مي گردد كه همة تفاوت مي
  

  ها نوشت پي
 دين در حوزة نظـري را در رديـف متافيزيـك يـا امـور      )Immanuel Kant(مثلاً ايمانوئل كانت . 1

يـابي بـه     آورد و متافيزيك را تلاشي براي دسـت        ماورائي و غيرقابل شناخت براي بشر به حساب مي        
يند، اما بـه هـيچ نحـوي از انحـاء در            آ دانست كه هرچند به تصور انسان درمي       انواعي از شناخت مي   

).  24 : 1394گريـر،   (» شـدني نيـستند    ها اصـلاً داده    شوند، زيرا اينگونه شناخت    مـا داده نمي    تجربه بـه 
لم هستي در دو ساحت عالم فيزيك يا همان ماده، و عالم متافيزيك يا پاك از مـاده   بايد دانست، عا  

علوم تجربي ازجمله فيزيك كلاسـيك مـورد         حوزة   مصاديق عالم فيزيك در   . شود توضيح داده مي  
 توانـد شـامل مفـاهيم ذهنـي و انتزاعـي باشـد             مـي  و مـصاديق عـالم متافيزيـك         گيـرد  بحث قرار مـي   

  ). 62 و 61: 1387ديل،  هالينگ(
  .  چنين كاري را انجام داده استنقد عقل محض در رسالة    كانت.2
  . 33 تا 30: 1393ك به جيمز، .ر .3
     )Friedrich Schleiermache (ماخرشلاير  .4
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     )Rudolf Otto (ردولف اتُو .5
ايـن رويكـرد منتظـر      . مشتق شده است  ) action( اين اصطلاح از واژة يوناني پراگما به معني عمل           .6

از ديــد . دانــد خــصوصي نيــست، زيــرا منــشأ حقيقــت را در ســودمند بــودن آن مــي  هــيچ نتيجــة بــه
قـدر كـه منفعـت و        رسيدن به حقيقـت و كـشف آن باشـد، بلكـه همـين             ها هدف نبايد     پراگماتيست

  ).سخنراني دوم كتاب: 1386جيمز، (گردد  سودمندي داشته باشد، حقيقت تلقي مي
  . 341: 1387ك به استعلامي، .ر .7
 ديــن را راهــي بــراي ويبينــيم؛   مــشابه ايــن تعريــف را بــه نــوعي در اعتقــادات يونــگ هــم مــي. 8

هـاي مربـوط بـه تحـول         هاي نوينِ سازگاري بـا دشـواري       تازه و كشف شيوه   وجوي امكانات    جست
درمانگرانـه دارد، زيـرا بـه وجـود انـسان معنـا        دانـست و معتقـد بـود ديـن خـصلتي روان      عاطفي مـي  

بـه نقـل از هميلتـون،    (دهـد   ها قـرار مـي   هايي براي تطبيق با آينده را پيش روي انسان         بخشد و راه   مي
1387 :18  .(  

در ايـن علـم،     . ارشناسي نوعي مكتب اسـت كـه هـم جنبـة فلـسفي دارد و هـم غيـر فلـسفي                    پديد. 9
ها، اعمال مذهبي و تجارب ديني، بـدون اينكـه صـدق و كـذب آنهـا در درجـة اول اهميـت              انديشه

يعني يك پديدارشناس كاري به صـدق و كـذبِ عقايـد يـا تجـارب دينـي                  . گردد باشد، بررسي مي  
  ).13: 1382عباسي، (صورت دقيق توصيف نمايد  آنها را بهكند خودش  ندارد و سعي مي

بعدها نيز پديدارشناسان دينـي  و  شلاير ماخرردولف اتو و  پيش از جيمز هم انديشمنداني چون         . 10
  . كار بردند اين اصطلاح را در آثار خود به

11- William Alston  
  . 70: 1384 نيا، ك به  قائمي.ر .12

13- essentialists  
14- contextualism 

اي معتقـد بـه    گرا اعم از وحدت وجـود و وحـدت شـهود اسـت، زيـرا عـده          هاي وحدت  انديشه .15
هـاي وحـدت     اي ديگـر انديـشه     هاي وحدت وجودي در آثار مولانا هستند و در مقابل، عـده            انديشه

يقـت  هستي يـك حق «: اما در وحدت وجود معتقدند  . شمارند شهودي را ملاك بررسي آثار وي مي      
يثربـي،  (» كثرتـي همـراه نيـست     بسيط و اصيل است كه در وحدت و صرافت محض خـود بـا هـيچ                 

يافتنـد،   هاي عقلاني و قياس و برهان منطقي دست مي         و به اين موضوع ازطريق استدلال     ) 20: 1389
  . دانستند اما در وحدت شهود، دستيابي به توحيد الهي را از طريق كشف و شهود عرفاني مي

  .9نوشت شمارة   به پيك.ر .16
17 .»ندع سقينيابَيتي ني ومطعي يب537: ، تعليقات دفتر اول1387استعلامي، (»  ر .(  
ذكر شده؛ منّ در لغت، قطرات كوچكي چون شبنم است          » منّ و سلوي  «معاني گوناگوني براي     .18
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صـل بـه معنـي آرامـش و         و سـلوي در ا    ) نـوعي صـمغ   (نشيند و طعم شيريني دارد       كه بر درختان مي   
اي به گوشت بريان و چيزي شبيه  تسلي است و برخي مفسران آن را به گزانگبين و بلدرچين، و عده        

  . اند ترنجبين ترجمه كرده
احساس وحدت هويت ميان حق، شمس، عشق و منِ پنهـان           «: خوانيم  مي ساية آفتاب  چنانكه در    .19

شـود   كند و سبب مي    ا حضور در زبان تعدد پيدا مي      اي عرفاني است، ب    كرانة خويش، كه تجربه    و بي 
 آنكـه  از يـك طـرف  .  براي خواننده دشوار شودگوي شعر منِ سخن يا  هويت گويندهكه تشخيص   

كند و از طـرف ديگـر، گـاهي زمينـة عمـومي و معنـاييِ غـزل                   گويد، ادعاي خاموشي مي    سخن مي 
: 1388پورنامـداريان،   (» گويد، ناممكن است   دادنِ آنها به كسي كه سخن مي       ايست كه نسبت   گونه  به

187.(  
ايم؛ آنجا كـه در تفـاوت حـال و مقـام             اين مورد را تقريباً در تمام متون عارفانة فارسي هم ديده           .20
شود و مـشابه يـك بـرق اسـت          حال واردي قلبي است كه يكباره به قلب سالك وارد مي          : گويند مي

كنند، دائمـي اسـت و       اما تأثيري كه اين احوال ايجاد مي      ... الاحوالُ كالبروق : جهد كه به سرعت مي   
  . در متون عرفاني قياس نهاد» مقام«توان با اصطلاح  مي
گـر از آن حالـت عرفـاني و           كه از قضا همين حالت آخـر يعنـي تـأثير پـذيرفتنِ شـخص تجربـه                 .21

 شـده،     ديني دانـسته   بودنِ تجارب  سرايت آن بر زندگي او، مطابق اصول پراگماتيكي، ملاك واقعي         
آن چيزي است كه تأثيرگـذار و داراي منفعـت و سـودمندي             » حقيقت«ها   زيرا  از ديد پراگماتيست    

  ). سخنراني دوم كتاب: 1386جيمز،  (باشد 
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51-78. 

، شمارة  9، سال   مجلة انديشة حوزه  ،    »شناسي ديني پلانتينگا   رفتبررسي مع «). 1382(االله   عباسي، ولي 
 . 302-205، صص 1-2

الزمـان فروزانفـر،      با تصيحات و حواشي بديع     ،  )مولوي (جلال الدين محمد بلخي   ). 1398(فيه مافيه   
 .زوار: ، تهران3چاپ 

 جيمز در بـاب تجـارب       نگاهي به ديدگاه ويليام   : نردبان تجارب عرفاني  «). 1384(قائمي نيا، عليرضا    
  .35شمارة ، كتاب نقد، »عرفاني

 .بوستان كتاب: ، قمتجربة ديني و گوهر دين). 1381(نيا، عليرضا  قائمي
، 2 ترجمة منـوچهر صـانعي دره بيـدي، چـاپ            ،دين در محدودة عقل تنها    ). 1388(كانت، ايمانوئل   

 .نقش و نگار: تهران

كوشش دكتر ابـوالفتح        به  ،ا، جلال الدين محمد بلخي    مولان ).1386 (شمس تبريزي ) ديوان(كليات  
 .پژوهش: ، تهران3، چاپ )الزمان فروزانفر براساس نسخة تصحيح شده بديع(حكيميان 
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 ترجمـة داود ميرزايـي،      ،)دانشنامة فلـسفة آكـسفورد    (نقد كانت بر متافيزيك     ). 1394(گرير، ميشل   
 .ققنوس: تهران

 .حكمت: اللهي، تهران رجمة حميدرضا آيت ت، دينفلسفة). 1384(گيسلر، نورمن 

: ، تهـران  40  شـرح كـريم زمـاني، چـاپ           ،مولوي، جلال الدين محمد بلخي    ). 1391 (مثنوي معنوي 
 .اطلاعات

، ژورنـال   »چيستي و تنـوع تجربـة عرفـاني از ديـدگاه مولانـا و ديـويس               «). 2019(مدني، سيد مسلم    
 . 90 – 67متافيزيك، صص 

 .24 - 20، صص 13، شمارة بازتاب انديشه، »تجربه ديني: اقتراح«). 1380(ملكيان، مصطفي 

 .نگاه معاصر: ، تهرانراهي به رهايي). 1381 (__________

ــافي ــالار   من ــاري، س ــي    «). 1384(ان ــاني در ادب فارس ــي و عرف ــة دين ــوم تجرب ــشي در مفه ، »پژوه
 . 40- 27، صص 23، شمارة )دانشگاه علامه طباطبايي(پژوهشي ادبي  متن

 .انتشارات طرح نو:  تهران،رسالة دين شناخت). 1378(راقي، احمد ن

  .2، شمارة حكمت معاصر، »تجربة عرفانيهاي  چيستي و ويژگي«). 1389(وكيلي، هادي 

:  ، ترجمـة عبدالحـسين آذرنـگ، تهـران         4  جلـد  ،غربتاريخ فلسفة   ). 1387(ديل، رجينالد    هالينگ
 .62 و 61ققنوس، صص

، 10، شمارة   خردنامه،    »دربارة تنوع تجربة ديني و عرفاني     : آگاهي كيهاني «. )1385(همتي، همايون   
 . 22-20صص

موسسه فرهنگي انتشاراتي   : ، ترجمة محسن ثلاثي، تهران    شناسي دين  جامعه). 1387(هميلتون، ملكم   
 .تبيان

 ، ترجمـه و تـدوين احـد فرامـرز         »تجربـه دينـي، روانـشناسي ديـن و الاهيـات          «). 1377(هود، رالف   
 .9 و 8، شمارة قبساتقراملكي، 

: زاده و ديگـران، مـشهد      االله كـريم    ترجمـة رحمـت    ،فلـسفة ديـن   ). 1386(ياندل، كيـت و همكـاران       
 .انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي

 .انتشارات بوستان كتاب:  قم،عرفان عملي). 1389(يثربي، يحيي 

، صـص  36 شمارة طلاعات حكمت و معرفت،ا،  »تجربة ديني از نگاه مولانا    «). 1396(يعقوبي، رضا   
43 – 48.  
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Abstract 
Religion, as one of the most important fields of knowledge, has different 
aspects, including the esoteric and inner fields. In modern mystical studies, 
esoteric or personal experiences about God are interpreted as “religious and 
mystical experience”. In this research, we will examine Molavi's perspective 
based on new theories that are in the field of mystical studies, and the main 
issue will be the search and analysis of Molavi's mystical experiences and 
their literary reflection in his expression. It seems that since Rumi possesses 
his own style and ideas in monastic mysticism, avocation mysticism, and 
theoretical mysticism, he has undoubtedly gone through vast mystical 
experiences and has artistically recreated these pure, complex, and 
astonishing experiences in the form of language and literary writing. 
Mowlavi's mystical and intuitive experiences have been revealed in his 
sonnets in a more unmediated and direct form, and with mediation in the 
layers of Masnavi's mystical allegories and in the situations that the powerful 
attractions of the discourse have brought the scope of his words to the 
unconscious realms. Some of Rumi's mystical experiences can be analyzed in 
terms of their form and structure of representation adopting the framework of 
William James' analyses of mystical experiences. In this research, we have 
examined the principle of experientiality in Rumi's works, particularly in the 
story of King and the Maid, based on James' theoretical framework, and we 
have shown its structural similarity with the experiences presented by James. 
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